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روایت

قید مکان 

خانه در قامت شعر شاملو، مفهومی است یگانه و ژرف. جایی است 
بــرای آرامش و خلق لحظه های ناب. تحقیقا این معنا با حضور آیدا در 

زندگی وی پررنگ و عمیق می شود. 
آیدا معمار خانه شاملوســت. طراح فضاست و شاملو این فضا را با 
کلمات به تصویر می کشــد و کالبد آن را روح می بخشد. در گوشه گوشه 
این خانه نشــانه های لحظه لحظه زندگی و دم به دم نفس کشیدن شاعر 
احســاس می شــود و این نیز به یمن وجود زنی اســت که چه در زمان 
حیات و چه امروز که ۱۶ ســال از سکوت شاملو می گذرد، همواره چراغ 
این خانــه را مانند زمان حیات شــاعر برافروخته و گرم و روشــن نگاه 
داشــته اســت. شــاید دو خانه مهم ترین نقش را در زندگی هر انسانی 
ایفــا می کنند؛ خانه ای که در آن متولد می شــود و خانــه ای که در آن 
چشــم از جهان فرو می بندد. محل دقیق خانه نخست را که در خیابان 
صفی علیشاه تهران واقع شــده، نمی دانم و اگرچه (در صورت وجود) 
آنجا نیز مکان جذابی خواهد بود، اما خانه دوم اهمیت بیشــتری دارد، 
چراکه در پس آن کارنامه ای است از دوران حیات آدمی که نقطه پایان 
در آن حادث شده است. پلاک ۵۵۵ دهکده خانه آخر شاملوست. او در 
ســال های عمرش در مکا ن ها و موقعیت های مختلفی زیسته، اما شاید 

خانه دهکده اهمیت خاصی در میان آنها داشته باشد. 
شاملو شاعری اجتماعی است که در متن جامعه حاضر است. بیان 
و کلام او نیز مبین چنین تفکری اســت و با اینکه خانه شیروانی دهکده 
در فضایی اســت منزوی و دور از هیاهوی شــهر، اما شاعر همچنان در 
بطن اجتماع حضوری مؤثر دارد و چه گواهی بالاتر و روشن تر از «کتاب 

کوچه». 
شــاملو در نامه ای کــه در دی ماه ۱۳۴۲ بــه آیدا نوشــته، از خانه 

ایده آلش سخن به میان آورده است: 
«دیشب ناگهان یاد نقشه افتادم که برای خانه امان کشیدیم و تو فورا 

آن را بردی که بایگانی کنی. 
باری غرق رویای آن خانه شدم. تا به حدی که وقتی به خودم آمدم، 
انگاری ســال ها در آن خانه، بــر فراز تپه بر دامنه کوه های پوشــیده از 

جنگل زندگی کرده ام!»
و اگرچــه این اتفاق ۲۶ ســال بعد افتاد و نــه در دامنه یک کوه که 
در انتهای یک کوچه و نه پوشــیده از جنگل کــه با ردیف درختان چنار 
سربه فلک کشــیده خیابان و باغچه ای سبز و کوچک در حیاطی دنج در 
مکانی خلوت و زیبا با آن کاج صنوبری مشهور و درخت گردو و گیلاس. 

«کتیبه بر سردر آن خانه آویخته بودیم که بر آن نوشته بود: 
 ای بیگانــه که خلوت ما را می شــکنی! همچنان کــه در خانه ما به 
روی تو باز اســت، تو نیز بزرگواری کن و ما را از شــنیدن عقاید خویش 
معــاف دار. ما از دوزخ بیگانگی هــا گریخته ایم، تا از برخورد با هرآنچه 
خوشایندمان نیست در امان باشیم. اگر به خانه ما فرود می آیی، خلوت 

ما را مقدس شمار...!»
خانه برای شــاملو خلوتی اســت مقدس. البته خلوتی که دوستان 
و دوســتداران همیشــه بــه آن راه دارند. به زعم نگارنــده، این خلوت 
مفهومی بسیار متفاوت از انزواطلبی و گوشه نشینی داشته، چراکه خانه 
شاعر همواره محل رفت وآمد و میهمانی و دورهمی بوده و بنا به تأکید 

همه دوســتان، روی گشــاده و میهمان نوازی های آیــدا در خلق چنین 
فضایی نقشی اساسی داشته است. 

این گونه به نظر می رســد که شــاعر بــه دنیایی بی حصــار و بدون 
محدودیــت علاقــه داشــته و دراین میان خانــه فضایی اســت برای 

دوست داشتن: 
«روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت... 
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند 

قفل 
افسانه ای است 

و قلب
 برای زندگی بس است».

از نگاه شــاعر قفل وبندها مانعی اســت برای دوست داشتن. سدی 
اســت علیه زندگی. او خانه ای می خواهد برای نوع بشــر و به وسعت 
دنیا. نســترن شــرقی را که تقریبا تا انتها بروی، پــلاک ۵۵۵ و در فلزی 
کوتاه ســفیدرنگ ســاده را می بینی. از فضای حیــاط عبور می کنی و از 
راهــرو باریکی به دری چوبی می رســی. در که باز می شــود، به فضای 
مکــث کوچکی راه دارد که از طریــق در دیگری از فضای داخلی خانه 

جدا می شود و کارکردی شبیه هشتی خانه های تاریخی ایرانی دارد. 
وقتــی به فضای داخلی خانه ورود کنــی، فضای باز هال و پذیرایی 
در مقابلت قرار می گیرد. در سمت چپ سرویس و آشپزخانه قرار دارد 
و در سمت راست اتاقی اســت نسبتا وسیع که در گذشته محل استخر 
خانه بوده و پس از بیماری احمد شــاملو پر شــده و اتاق کار سال های 

پایانی زندگی اش بوده است. 
کمی جلوتر از در ورودی این اتاق، پله های چوبی تو را به طبقه دوم 
هدایت می کند؛ اتاقی که شــیروانی خانه به آن فضای ویژه ای بخشیده 
است و دورتادور آن کتاب است و کتابخانه. روبه روی پله ها دو اتاق خواب
وجود دارد که اتاق ســمت چپ، اتاق کار احمد شاملو بوده؛ جایی که 
در آن بســیاری از شــاهکارهای شعر و ادب فارســی خلق شده است. 
روبه روی این اتاق نیز اتاق خواب دیگری است که امروز همچنان مورد 

استفاده آیداست. 
خانه احمد شاملو، خانه ای است از واژه های ناب و مفاهیم نو. 

سرپناهی است پر از نور. مأمنی است برای آرامش و شادمانی. اشاره 
به خانه به مفهوم سرپناهی امن وامان انگار که در بطن دنیای شاعرانه 
شــاملو قرار دارد و می شود بارها و در جاهای مختلف ردپای آن را دید 

و لمس کرد. 
این خانه امروز در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رســیده اســت؛ 
خانــه ای که البته به یمن حضور بانوی نــور و آینه تا امروز نیز به خوبی 
حفاظت و حراســت شــده و اکنون با تمام یادها و خاطرات در حافظه 

تاریخی ایرانیان ماندگار خواهد شد. 
*عضو تیم مستندسازی آثار منقول خانه احمد شاملو

گزارش

خانه های نویسنده ها 
مخروبه نشود 

شاید اگر قرار باشــد از بزرگان ادب 
و هنر ایران نام ببریــم، نام های صادق 
هدایــت، ســیمین دانشــور و جــلال 
آل احمــد و احمد شــاملو در صدر این 
فهرست قرار می گیرند.  اما نکته جالب 
توجه به خانه های این بزرگان اســت. 
هرچقــدر صادق هدایــت در این میان 
بدشــانس اســت و قرار نیست اتفاقی 
برای خانه اش بیفتد، بازماندگان شاملو 

و دانشور به خانه او توجه داشته اند. 
 خانه هدایت ثبت ملی ۲٤۹۱ 

ایــن رســم روزگار اســت؛ در ایــن 
ســال ها هربار قرار اســت ســخنی از 
صادق هدایت شود، گریزی هم به خانه 
پدری اش و وضعیت اســفبار این خانه 
و بی توجهی به آن هم زده می شــود. 
هربار هم گزارشی از خانه هدایت منتشر 
می شــود که روزبه روز به سوی نابودی 
می رود و هیچ نهــادی، نه میراث و نه 
شــهرداری، همتی برای نگهداری اش 
انجــام نمی دهنــد. همچنــان امکان 
عکاســی از آن وجود نــدارد، همچنان 
هم راهی به آن خانه باز نشده است و 
همچنان هم خانه شکل مناسبی ندارد 
و انبار اســت. در حیــاط اندرونی خانه 
اعتضادالملــک، پدر صادق هدایت، در 
خانه شماره ۳۷ خیابان شهید تقوی که 
تنها درش از سمت بیمارستان امیراعلم 
گشوده می شود، انباری از وسایل کهنه 
قرار دارد. روی کاشــی های آن را رنگ 
زده انــد و برخــی از آنها را تراشــیده و 
دیوارهای آن در حال پوســیدن است. 
خانه در ســال ۵۳ که فروخته شــده، 
تعمیر شده است، اصالتش حفظ شده 
اســت، اما در این ســال ها به دانشگاه 
علوم پزشکی تهران سپرده شد. بعدها 
تبدیل به مهدکودک کارکنان بیمارستان 
امیراعلم  شد و تصویر کودکانه بر رویش 
کشــیده شد، بعد شــد انبار و کتابخانه 
بیمارستان. احمد مسجدجامعی وقتی 
از خانه هدایت دیدار کرد، از ســازمان 
میراث فرهنگی خواســتار حفاظت از 
این خانه شــد، اما چرا این اتفاق هنوز 
نیفتاده است، کســی نمی داند. راستی 

چرا خبری نیست؟ 
۲ خانه برای دانشور  و جلال 

خانــه جــلال آل احمد و ســیمین 
دانشور که در سال ۱۳۸۳ به  عنوان یک 
نماد فرهنگی هویت ســاز در فهرست 
آثــار ملی به ثبت رســیده اســت، در 
اوایل اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در اختیار 
شهرداری منطقه یک تهران قرار گرفت 
تا آنجــا را پس از یک ســری تعمیرات 
جزئی ســه ماهه، به یک نهاد فرهنگی 
عام المنفعه به نام «خانه ادبیات ایران» 
تبدیل کند. این پــروژه که پس از انجام 
فازهــای مطالعاتی و تهیه ســناریوی 
مرمت و تأمین اعتبار آماده اجرا شــده 
بود، ناگهان در اواســط ســال ۱۳۹۴ از 
فهرســت پروژه های اولویت دار شرکت 
وابســته  فرهنگی،  توســعه فضاهای 
به شــهرداری تهران خارج و مختصر 
کارهــای اجرائی آن هم متوقف شــد. 
البته عملیات اجرائــی مربوطه دوباره 
آغاز شــده است. چند ماه پیش یکی از 
اقوام این خاندان به خبرگزاری تســنیم 
گفته بــود: «به منزل جــلال رفتم و با 
اصرار توانســتم وارد خانه شوم، دیدم 
کــه حفره بزرگی در راهرو خانه و میان 
آشپزخانه ایجاد شده است».به هرحال 
تاکنــون دو خانه از خانه های ســیمین 
دانشــور و جلال آل احمد در فهرست 
ملی ثبت شده است. یکی از این خانه ها 
متعلق به خانه پدری جلال و شــمس 
است که به نام خانه جلال آل احمد در 
روز ۲۵ مهر ســال ۸۳ به شماره ۱۱۲۰۶ 
در فهرســت میراث ملی قــرار گرفته 
است؛ این خانه اکنون در خیابان خیام 
قرار دارد و هنوز کاربری مشــخصی از 
ســوی اداره کل میراث تهران برای آن 
در نظر گرفته نشده است. خانه دیگری 
نیز در روز بیســت وچهارم اسفند سال 
۸۳ با شماره ۱۱۴۶۶ به نام خانه جلال 
آل احمد و ســیمین دانشور ثبت شده 
که این خانه با قدمــت پهلوی دوم در 
خیابان شــریعتی بن بســت ارض قرار 
گرفته اســت. این خانه بنا به اظهارات 
دانشور، در ســال ۱۳۳۲ توسط مرحوم 
معینی و بنا به پیشنهاد جلال و سیمین 
ســاخته شــده و آنها پس از مراجعت 
ســیمین از آمریکا در مرداد همان سال 
به اتفــاق جــلال در این منزل ســکنا 
داشــته اند. پس از فوت جلال در سال 
۴۸ سیمین در همین خانه تا پایان عمر 
زندگی کرد. به هرحال باید منتظر ماند و 
دید سرنوشت این خانه ها چه می شود. 

اوایــل ســال ۱۳۵۸ کــه 1  
از ســفر  احمــد شــاملو 
انگلیــس برگشــته بــود، او را 
کانــون  مشــورتی  جمــع  در 
دیــدم؛ در خانــه ای در خیابان 
فروردیــن تهران که جلســه برگــزار می شــد. احمد 
شاملو در جمع های رســمی آدم ساکتی بود و خیلی 
حرف نمی زد. در جلســات کانون هــم آدم کم حرفی 
بود. بعد برای ســفری دوســاله به لنــدن  رفتم. بهار 
۱۳۵۸ که عازم ســفر بودم، محمدعلی سپانلو به من 
گفت، هرچه داســتان  داری به من بده، احمد شــاملو 
می خواهد مجله «کتاب جمعه» را منتشر کند. من هم 
سه تا داســتان دادم. اوایل سال ۶۰  به ایران برگشتم و 
از تیر ماه همان ســال باز احمد شــاملو را در جلسات 
کانــون می دیدم، ولــی رودررو آشــنایی نمی دادیم و 
صحبتــی نمی کردیم، تا یک ســال بعد. من با محمود 
دولت آبادی گفت وگوی بلند «ما نیز مردمی هستیم» را 
انجام می دادم، دولت آبادی گاه گاهی احمد شــاملو را 
می دید، به من گفت پیش احمد شاملو بودم، اسم تو را 
آوردم، خواست تو را ببیند و به این نحو فرصتی فراهم 
آمد تا به خانه آقای شــاعر بروم. احمد شــاملو مانند 
خیلی از آدم ها در جمع های غیردوســتانه و رســمی 
چندان خوش خلق نبود. جوان ها هم خیلی دوســت 
داشتند به خانه شاملو بروند و وقتی متوجه شدند من 
با احمد شــاملو معاشرت دارم، می خواستند آنها را با 
خودم ببرم. در دیدار ها حرف زیادی با هم نداشتیم، به 
دلیل اینکه من احترام خیلی زیادی برای شــاملو قائل 
بودم و او هم ملاحظاتی داشــت. آن موقع خانه احمد 
شــاملو در چهار راه قصر بود. بعــد هم به خانه ای در 
پاسداران نقل مکان کرد و ســرانجام هم به خانه  شان 
در دهکده در حوالی کرج رفتند و آنجا ماندگار شدند. 

من به همه این خانه ها رفته ام. خاطرم هســت روزي 
به خانه اش در چهار راه قصر رفتم، از قبل تلفنی قرار 
گذاشــته بودیم. من که رســیدم، احمد شــاملو خانه 
نبود، آیــدا گفت رفته بیــرون، برمی گردد، شــام هم 
آنجا ماندم. مشــتاق بودم او را در خانه اش ببینم و از 
طرفی او هم به من و داســتان هایم علاقه داشت. به 
ناشــر آثارم، علیرضا رئیس دانا، گفته بود واژه هایی از 
داســتان های من را در «کتاب کوچه» استفاده کرده و 
برای آنها مدخل نوشته است، منتها آدرس نداده بود 
که کدام یک  از کلمه ها را در کتاب کوچه آورده است. 
یادم است اولین باری که به خانه اش در چهارراه قصر 
رفتم، ضبط صوتی داشــت که خراب بود. می دانست 
من مهندس الکترونیک هســتم، به من سپرد تا آن را 
تعمیر کنــم و من نگران بودم نتوانم درســتش کنم، 
ولی ایراد خیلی کوچکی داشــت آن را برطرف کردم 

و به او دادم.

احمــد شــاملو آدم دموکراتی بود. بــرای اینکه 2  
آدم هایی در آن مقطع در کانون بودند که شــاملو 
به آنها اعتماد داشــت؛ مثلا غلامحسین ساعدی، ناصر 
پاکدامــن و پرهام عضو کانون بودنــد. از جوان تر ها هم 
محمد مختاري و نسیم خاکسار مورداعتماد احمد شاملو 
بودند، همین طور محمدعلی سپانلو و هما ناطق. احمد 
شاملو معمولا در جلسات کانون کم حرف می زد. اغلب 
جلسه ها هم در خانه احمد شاملو یا خانه جواد مجابی 
برگزار مي شد. در نشست های مشــورتی کانون در دهه 
۶۰ در تدارک آن بودیــم بیانیه ای اعتراضی به وضعیت 
سانسور کتاب منتشر کنیم و نامش را هم گذاشته بودیم 
«رنج نامه». بیســت وچندنفر از نویسندگان، این بیانیه  را 
امضا کردند، اما به دلایلي آن را منتشــر نکردیم. شاملو 
از ســال هاي دهه ۷۰ دیگر در نشســت های مشــورتی 
کانون حضور نداشــت و شــرکت نمي کرد. البته با او در 
تمــاس بودیم و در جریان موضوعــات بود، اما دیگر به 

نشست های مشورتی کانون نمی آمد. او جمله معروفی 
هم داشت، مي گفت «با گوشت گندیده نمی توان کتلت 
درســت کرد». احمد شــاملو یک دوره هــم جزء هیأت 
دبیران کانون بــود، اما چندان آدم تشــکیلاتی اي نبود. 
من به این نتیجه رســیدم که کســی مانند احمد شاملو 
به اندازه کافی با نوشــتن کار انجام می دهد، به این خاطر 
چندان در فکر تشــکیلات و این کارها نبود. من در همه 
آن ســال ها به فواصل مختلف احمد شاملو را می دیدم 
و خاطره هایی هم هست که نمي توان آنها را طرح کرد. 
بعضي وقت ها هم با محمــود دولت آبادی به دیدارش 

می رفتیم.

شاید صورت خوشی نداشته باشد، این  را بگویم؛  3 
تازه کتاب «چیزی به فردا نمانده اســت» از من 
منتشر شده بود. علیرضا رئیس دانا و ایرج کابلی، این اثر 
را خوانده و دوســت داشته اند. یك سال بعد؛ یعني در 
نوروز ۱۳۷۸ به ســفر رفتم و سه سال بعد که برگشتم، 
احمد شاملو از دنیا رفت. پیش از سفرم، با ایرج کابلی 
به دیدارش رفتیم، احمد شاملو نمی دانست من همراه 
ایرج کابلی هســتم. وقتی به خانه شــاملو رسیدم، در 
زدیم، آیدا خواســت ۱۰ دقیقه دیگر وارد خانه شــویم. 
آن موقع پای احمد شــاملو قطع شــده بود و حتما در 
وضعیتــی نبودند که ما را در خانه بپذیرند. برای همین 
رفتیم در شــهرک قدم زدیم و بازگشــتیم، احمد خیلی 
تکیده و لاغر شده بود. روی صندلی نشسته و پارچه ای 
روی زانویش انداخته بود. همدیگر را بوسیدیم، به آیدا 
گفت، اولین بار که چهلتن را دیدم ســرباز بود، خندیدم 
و آیدا یکی از کتاب های کودکان شــاملو را برایم آورد، 
چای خوردیم و گپ زدیم. ایرج کابلی گفت برای هیأت 
دبیران جدید کانــون می خواهیم چهلتــن را بیندازیم 
جلو و شــاملو گفت ولش کنید، بگذارید داستان هایش 

را بنویسد.

خاطرات امیرحسن چهلتن از خانه آقاي «شاعر»
10 دقیقه انتظار

على رنگچیان*آیدا شاملو

آمنه رئیسى*

در ســکوت نشسته ام و از پنجره به حیاط خانه، به برگ ریزان  هزاران  هزار برگ 
می نگرم که زمین ســبز را برگ پوش کرده. بیرون، دو ســوی خیابان های دهکده 
انباشــته از برگ چنار اســت که با عبور هر اتومبیلی به رقص درمی آیند و باز آرام 

می گیرند. 
از خرداد ســال ۹۴ که پروژه آماده ســازی «خانه بامداد» آغاز شــد، بار دیگر 
خاطرات، یادها و آرزوها در درونم شــعله ور شدند، برگ برگ دست نوشته هایش، 
فیش ها، یادداشت ها، پرهیب با شکوه شانه هایش پشت ماشین تایپ و شعرها و 
آن لحظه های ناب، همه جان گرفتند و زنده شدند. می بینمش همچنان پشت میز 
کارش، نشسته دارد گیل گامش را بر مانیتور می خواند... و درخت صنوبر خانه که 

همچنان راست و استوار ایستاده و به بودن اصرار می ورزد. 
در ســال ۱۳۶۸ برای دیدن این خانه به دهکده آمدیم، نســترن شرقی شماره 
۵۵۵، شــماره شناســنامه احمد بی یک ۶۵! ما را واداشت لحظه ای بایستیم در 

پیشگاه خانه و در چشم هم نگاه کنیم. 
درخت صنوبر بلندبالا با سوزنک  هایش که از نور خورشید قبل از غروب مانند 
مس می درخشیدند، به ما خوشامد گفت. قدم برداشتیم به جانبش که پذیرایمان 
شــود. دســتانم را گذاشــتم بر تنش که حس کند نرمی و مهر ما را؛ درختی به 
یادگار، درختی که خاطره عشــقی بر تنش حک شده است، میثاق دو جان، وعده 
پیوندی «در آن ســوی پیکرها». خانه را تازه پــس از آن همه دیدیم، خانه انگار 
 ،East Croydon خود خود خانه بود، خانه چند ســال پیش ما در ایست کرویدون
پیچ وخم های راه کورت وود لِین، راه خانه ای که درختانش سر به هم آورده بودند 
همچون کوچه ای بی انتها. چشم انداز دل فریبش همچنان که می گذشتیم نغمه 

سر می داد، آداجیوی کنسرتو گیتار آرانخوئز... «سکوت سرشار از ناگفته هاست». 
و امروز در این نقطه بی بدیل بر کره زمین، در خانه خورشید، این حس در من 

است که آن صدا در گلوی  هزار قناری خاموش تداوم یافته است آیا؟ 
روز و شــب این دغدغه با من اســت که آیا خواهیم توانست به کاری درخور 
دست یازیم؟ بایسته و شایسته، بار امانت را بر دوش بریم و در دست آینده نهیم؟ 
نبــض جهانم در این خانه تپیده اســت؛ خانــه ای پذیرای انســان هایی از 
اقصا نقاط سیاره زمین، از نیشــابور تا کابل، توکیو، استکهلم تا وین تا مادرید و 

خوی، تربت جام، بندرعباس، خرم آباد و کردســتان تا خاش، مازندران، بهبهان 
و نیویورک. شــاعر، کاتب، عکاس، نقاش، موســیقی دان، بازیگــر... هنرمندان، 
روشــنفکران، دوستداران شــعر و هنر و زبان و زیبایی و خیال در این خانه دم 
به دم هم داده و زیســته اند؛ ایشان را به ضیافت رودخانه ها و دریاها میهمان 

می کردیــم به آوای لورکا، مارگرت سوســا، فورت وانگلــر، اورف، زوبین مهتا، 
آتاهوالپا، روحی سو، کلارا هاسکیل و... . 

«کجا بود آن جهان
که کنون به خاطره ام راه بربسته است؟». 

هرگاه جامعه ای به آن حد از آگاهی رســیده باشــد که 
بتواند ردپای روزها و سال های حضور بزرگانش مثل شاعر، 
نقاش، معلم، محقق، دانشــمند و... را در مکان حضورش 
درک کند، برای حفظ نشانه های این حضور تلاش می کند. 
به این ســان دامنه تأثیر این بزرگان و نخبگان از حد خانواده 
و شهر فراتر می رود و مبدائی می شود در ارتقاي شئون کل 
سرزمینشــان. اینجاست که خاطرات و یادگارهای منقول و 
غیرمنقول ایشــان جایگاهی ملی و فراملی می یابد. به تبع 
آن همــه چیزهایی که یادگار او باشــد؛ مثل ســکونتگاه، 
اثاث خانه، کاغذها، یادداشــت ها، مبلمان و خلاصه هرچه 
متعلق به روزهای حضور شخص در خانه اش بوده، ارزش 
یک میراث فرهنگی را پیدا می کند. از اینجا به بعد صاحبان 
این یادگارها فقط خانواده و بازماندگان نیستند، بلکه تمام 
افراد سرزمین و حتی گاهی جهانیان هستند. حفظ این آثار 
که به واسطه حضور ساکنانشــان دارای شأن و ارزش ملی 

شده اند برعهده دولت و ملت است. 
خانه احمد شــاملو نمونه ای است از یک بنای معاصر 
که رنگ وبوی صاحبش را دارد؛ رنگ وبوی ســال ها شاعری 
و تــلاش در جهت درک و معرفی ادبیــات معاصر ایران و 
جهان. تصور اینکه خانه این شــاعر پیشرو و متقدم را یک 
بنای شخصی و صرفا متعلق به افراد خانواده اش بدانیم، 

حاصل نوعی نگاه یک جانبه است. 
در دهه های گذشــته قوانین و ضوابطی تصویب شده 
که ثبت و حفاظت میراث فرهنگــي را جزء وظایف دولت 
می شــمرد. از آن جمله، در قانــون حفظ آثار ملی مصوب 
۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی، ماده اول و ماده دوم و در قانون 
ثبت آثار ملی مصــوب اول آبان ماه ۱۳۵۲، ماده واحده یک 
و دو، بــه ثبت، حفاظت و نظارت دولــت بر میراث منقول 
و غیرمنقول اشــاره شده است. مؤسسه الف. بامداد که زیر 

نظر خانم شاملو به حفظ و نشر آثار احمد شاملو می پردازد، 
مطابــق این قوانین و در جهت دوام و بهبود عملکرد خانه 
شاملو، داوطلب ثبت این خانه شد و بنده از جانب اداره کل 
ثبت آثار و حفظ و احیاي میراث معنوی و طبیعی سازمان 

میراث فرهنگی مأمور به انجام این کار شدم. 
اولین ملاقاتم با آیدا شــاملو در مهرمــاه ۱۳۹۳، روزی 
که برای بازدید و بررسی خانه احمد شاملو به منزل ایشان 
رفته بودم، صورت گرفت. این خانه در منطقه فردیس البرز 
و در شــهرک زیبا و آرام دهکده (شــهرک خانه) قرار دارد. 
یک خانه دوطبقه چوبی میان یک باغ کوچک پر از گل های 
شاداب و درختان ســرزنده. خانه ای با سقف شیب دار. این 
خانه دوطبقه با پله های ســاده چوبی به طبقه بالا مرتبط 
می شــود و در تمام فضای زیر شــیروانی قفسه های کتاب 
چیده شده است. یک مبل راحتی یک نفره در کنار قفسه ها 
قرار گرفته؛ مبلی که محل نشستن و مطالعه احمد شاملو 
بوده است. تابلوهایی از عکس ها و نقاشی هایی که دوستان 
هنرمند احمد شــاملو به این خانواده هدیه داده بودند در 
اتاق ها نصب شــده اســت. در طبقه همکــف، کنار خانم 
شاملو نشســتم. مبلمان طبقه اول متأســفانه ارتباطی به 
سال های حضور احمد شــاملو نداشت. مبلمان آن دوران 
را برخلاف میل خانم شــاملو، از خانه بــرده بودند. خانم 
شــاملو با قهوه و مهربانی اش از ما پذیرایی کرد و خواست 
که درباره روندی که برای انجام کار در پیش رو داریم برایش 
توضیح دهیم. در پاسخ گفتم که به حدود سه یا چهار روز 

وقت، برای رســم کروکی و برداشت و عکاسی از خانه نیاز 
داریم و بعد از آن حدود دو یا سه هفته ترسیم نرم افزاری و 
جمع آوری اطلاعات برای تنظیم گزارش. مرحله نهایی هم 
ارائه گزارش و دفاع از آن در جلسه کمیته ثبت و در نهایت 

ثبت خانه احمد شاملو خواهد بود. 
خانم شاملو خاطرنشان کرد که تابه حال چندمرتبه این 
مراحل ازســوي گروه هایی انجام شده، ولی متأسفانه هنوز 
خانه ثبت نشــده است. در پاسخ گفتم که من به انجام این 
کار امیدوارم و فکر می کنم که این بار موفق خواهیم شــد. 
از فردای آن روز مشــغول عکاسی و نقشه برداری شدیم و 
غروب ها با عطر قهوه و شیرینی گرم در کنار خانم شاملو به 
گپ و شنیدن خاطرات آقای شاملو و جمع آوری اطلاعات 
می پرداختیــم. روزی که خانه احمد شــاملو به ثبت ملی 
رســید، با آیدا شــاملو تماس گرفتم و تبریک گفتم، چراکه 
می دانســتم ثبت خانه احمد شــاملو، برای ایشــان مهم 
بود تا یاد احمد شــاملو حفظ شــود و مسیرش ادامه یابد. 
او بابت امیدواری اي که در آغاز کار داشــتم از من تشــکر و 
آرزو کرد که همیشــه با همین نیــروی امیدواری موفق به 
به پایان رســاندن کارهایم شوم که این اتفاق برای من بسیار 

شیرین و گوارا بود. 
خانه شــاملو، طبق گفته های خانم آیدا شــاملو (ریتا 
آتانث سرکیسیان)، به نقل از عیســی خان (عیسی مقدم)، 
باغبان شــهرک دهکده، جزء اولیــن خانه هایی بوده که در 
شهرک دهکده به عنوان نمونه ازسوي یک شرکت اتریشی 

در فردیس کرج ســاخته شده اســت. این خانه به صورت 
پیش ســاخته، شــامل بلوک ها و قطعات چوبی از اتریش 
واردشــده و قرار بود اگر از آن اســتقبال شــود، نمونه های 
بیشتری ساخته شود. مالک ابتدایی ساختمان، خانم مریم 
معینی کرمانشــاهی بوده اســت که در ســال ۱۳۶۸ خانه 
ازسوي خانواده شاملو خریداری شد. این بنا از نظر پایداری 
و سلامتی در شرایط خوبی به سر می برد و تنها تغییری که 
در آن ایجاد شــده، در طبقه همکف اســت. در خردادماه 
۱۳۷۷ بــه دلیل بیماری آقای شــاملو، اســتخر و جکوزی 
داخل ســاختمان در طبقه همکف، به اتاق کار برای ایشان 
تبدیل می شود. این استخر که در ضلع جنوب شرقی طبقه 
همکف ســاختمان قرار داشــته، ازســوي معماری به نام 
اوســتا اکبر با خاک و مصالح پر می شــود. احمد شاملو در 
دوم مردادماه ســال ۱۳۷۹ در همین خانه، چشم از جهان 
فروبســت و در مراسم باشکوهی در امامزاده طاهر کرج به 
خاک ســپرده شــد. مالکیت خانه، بعد از درگذشت احمد 
شــاملو، به خانم آیدا شاملو، همسر ایشان، واگذار شد و در 
سال ۱۳۹۳ مالکیت خانه به همراه تمام وسایل آن، ازسوي 
خانم آیدا شــاملو (ریتا آتانث سرکیسیان) به صورت وقف 

خصوصی، به مؤسسه الف. بامداد انتقال یافت. 
پرونده ثبت خانه احمد شــاملو به ســفارش دفتر ثبت 
آثــار و حفظ و احیــاي میراث معنوی و طبیعی ســازمان 
میراث فرهنگی به مدیریت آقای فرهاد نظری آماده شــد. 
این پرونده مانند سایر پرونده های ثبتی حاوی اطلاعاتی در 
جهت معرفی ارزش های این اثر است که به دلیل دارابودن 
شــأن ملی، همچنین به دلیــل اینکه از نمونه هــای اولیه 
خانه های پیش ساخته در ایران است، در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسید. 
*کارشناس ارشد حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

نبض جهانم در این خانه تپیده است

حفظ رنگ وبوى سال ها شاعرى


